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کتاب و گفتن از کتاب همیشه دوست‌داشتنی است، 

گر از جانب کسانی باشد که زندگی‌شان  مخصوصا ا

با کتاب گره خورده است، پادکست رادیو مضمون 

و عیدانه روزنامه »فرهیختگان« را به گفت‌وگو با 

کتاب‌بازان حرفه‌ای اختصاص دادیم. گفت‌وگوهایی 

که تا پایان نمایشگاه کتاب ادامه پیدا می‌کند. به 

غیر از 9 نفری که در این گزارش از گفت‌وگو با آنها 

روایتی را منتشر کردیم؛ همچنان گفت‌وگوها ادامه 

دارد و تا نمایشگاه کتاب این راه روشن کتابی را 

ادامه می‌دهیم.

عیدانه »فرهیختگان« و رادیو مضمون گپ‌وگفت‌هایی با اهل فرهنگ و ادب درباره کتاب، رسانه و فرهنگ است

این فصل را با ما بشنو
رضا  امیرخانی 

وقتی صحبت کردیم تا برای گفت‌وگو بیاید، مثل همه ما که روزهای آخر سال 
یادی می‌شـــویم، او هم درگیر بود اما وقتی موضوع گفت‌وگو  درگیر کارهای ز
که کتاب بماهو کتاب بود را شـــنید، گفت حتما برای گفت‌وگو هماهنگ 
می‌شـــود. قرارمان با رضا امیرخانی به‌عنوان اولین میهمان رادیو مضمون را 
در کافه‌اش گذاشتیم.گپ‌وگفت‌مان یک ساعت و نیم طول کشید. خودش 
می‌گفت تا به حال با پادکســـتی مصاحبه نکرده اســـت و شـــاید این تجربه 
جدید باعث شد تا این گفت‌وگو را قبول کند. ضبط در فضای باز و شنیده 
شدن صداهای مختلف سخت بود اما آنقدر گفت‌وگو خوب و گرم بود که 
دیگر آن صداهای مزاحم اطراف را نمی‌شنیدیم. برایمان از کتاب‌هایی که 
خوانده اســـت گفت و از حس و حالی که برای نوشـــتن کتاب‌هایش داشته 
اســـت. رضا امیرخانی آنقدر شـــیرین و دوست‌داشتنی صحبت می‌کند که 
هـــر بـــار بـــا او حرف بزنید، حتما حرف جدیـــدی دارد. کتاب برایش اولویت 
کنش خانواده می‌گوید،  مهمی در زندگی است و وقتی از این اولویت مهم و وا

انگار غرق‌شده در خاطراتش می‌چرخد.

هوشنگ  گلمکانی 
زندگی‌اش با سـینما گره خورده اسـت و همه او را با سـینما می‌شناسـند، 
ی  یژه‌ای در زندگی‌اش داشته.کتاب، سینما و خبرنگار اما کتاب نقش و
همـه بـا هـم گـره می‌خوردنـد و هوشـنگ گلمکانـی از دل این‌هـا بـه وجـود 
می‌آید. وقتی خواستیم تا گفت‌وگوی کتابی با او داشته باشیم قبول کرد 
ی بـرای بعـداز ظهـری گذاشـتیم امـا چـون همزمـان بـا مسـابقه  و ابتـدا قـرار
فوتبـال شـد، قـرار را بـرای پنجشـنبه ظهـر گذاشـتیم. از روزگار کودکـی‌اش 
و مواجهـه بـا کتـاب گفـت، اینکـه از نوجوانـی دوسـت داشـته فیلـم بسـازد. 
یـز دوایـی« در سـال ۱۳۶۰داشـت و اسـیر  مواجهـه‌ای کـه بـا کتـاب »بـاغ پرو
ایـن کتـاب می‌شـود. وقتـی از اتفاقاتـی کـه بـرای مجلـه فیلـم افتـاد و دیگـر 
یـد اشـک در  نمی‌توانسـتند به‌صـورت قانونـی آن را داشـته باشـند، می‌گو
چشـمانش می‌نشـیند و انـگار برمی‌گـردد بـه چندیـن سـال خاطـره‌ای کـه 

بـا آن مجلـه برایـش رقـم خورده اسـت.

یلدا  ابتهاج 
باز ‌آی دلبرا که دلم بی‌قرار توســـت، وین جان برلب‌آمده در انتظار توســـت

در دســـت ایـــن خمـــار غمـــم هیـــچ چاره نیســـت، جز بـــاده‌ای کـــه در قدح 
غمگسار توست

ســـاقی به دســـت باش که این مســـت می‌پرســـت، چون خم ز پا نشســـت و 
هنوزش خمار توست

خاطراتی که از پدرش دارد بسیار است، برای همین است که هر چه بیشتر 
یم و گپ‌و‌گفت‌مان ادامه پیدا می‌کند، خاطرات برایش پررنگ‌تر  جلو می‌رو
یدئویی ما در  می‌شـــود و بیشـــتر از آن روزها می‌گوید. یلدا ابتهاج میهمان و
یکی از قسمت‌ها شد. خاطرات پدر را زنده کرد و دو ساعتی با هم صحبت 
کردیم. شعری از پدر می‌خواند که در سال 1323 سروده شده و آن زمان سایه 
فقط 17 ســـال داشـــته. از ارتباط هوشـــنگ ابتهاج با دوســـتانش و به‌صورت 
یار می‌گوید. از کم‌حرف بـــودن پدر صحبت می‌کند. خبرهای  ویـــژه از شـــهر
جدید می‌دهد که حتما برای کســـانی که علاقه‌مند به اشـــعار سایه هستند، 

قابل‌توجه و دوست‌داشتنی خواهد بود.

ایوب آقاخانی 
قرارمــان بــا ایــوب آقاخانــی در بعدازظهــر یکــی از همیــن روزهــای شــلوغ 
ی پــرده نمایــش دارد.کتــاب بــرای  اســفند بــود، تئاتــر نــوزده، نــود و نــه را رو
ایــوب آقاخانــی هــم یــک نمایــش و شــو نبــوده اســت و همیشــگی در 
یــد؛  ی اســت. برایمــان از کتاب‌هــای فیلمنامــه می‌گو زندگــی‌اش جــار
ــد  ی ــی می‌گو ــرام بیضای ــت. از به ــده اس ــنت ش ــا س ــش در دنی ــه خواندن ک
و نمایشــنامه‌های او کــه خــودش یــک اثــر ادبــی اســت. کتــاب معرفــی 
یــد کــه هــر شــب بــرای پســرش می‌خوانــد،  می‌کنــد، از کتاب‌هایــی می‌گو
ی در  کــه روزگار یــادی دارد از مشــهوران ادبیــات و ســینما  خاطــرات ز
یــس می‌کردنــد و بــه قــول خــودش فکــر کــردن بــه همــه ایــن  دانشــگاه تدر
کتــاب می‌خوانــد. نمایــش  اســم‌ها هــم حیرت‌انگیــز اســت. برایمــان 
رادیویــی مــورد علاقــه اوســت و شــاید نکتــه ایــن گفت‌وگــو بــرای مــا ایــن 
یــف می‌کنــد و ایــن  بــود کــه ایــوب آقاخانــی همــه چیــز را بــا شــکوه تعر
شــکوه شــاید بــه ایــن برگــردد ایــن مســائلی کــه درمــوردش حــرف می‌زنــد 

برایــش جــدی اســت.

منصور  ضابطیان 
ی  زنامه‌نگار و که عشق سفر داشته باشی و شغلت ر ید: »زمانی  می‌گو
یسی هم باشد، طبیعتا این دو با یکدیگر ترکیب و تبدیل  گزارش‌نو و 
حرفه  از  بخشی  من  برای  یسی  سفرنامه‌نو می‌شود.  یسی  سفرنامه‌نو به 
ی بود اما بعدتر به‌عنوان یک شغل مستقل و یک علاقه‌مندی  روزنامه‌نگار
ی تجربه کردم، دنبال شد که تا امروز ادامه دارد  ویژه از آنچه در روزنامه‌نگار
و حاصلش 10 سفرنامه کشورهای مختلف شد.« همیشه در سفر است و 
همین در سفر بودن و همنشینی‌ای که همیشه با کتاب دارد، باعث شد 
یم. منصور ضابطیان را  تا به‌عنوان یکی از میهمانان برنامه به سراغش برو
برخی با سفرهایی که می‌رود می‌شناسند، برخی هم با کتاب‌هایش آشنا 
هستند؛ اما شاید برای خیلی‌ها اسم او با برنامه »رادیو هفت« آشنا باشد. 
ی که صحبت کردیم تا برای ضبط پادکست بیاید باز هم در سفر بود  روز
اما وقتی گفتم گفت‌وگویمان با موضوع کتاب است، قبول کرد. از سفرهایی 
کنارش اینکه چرا سفر می‌رود؟ چرا کتاب  که داشته برایمان گفت و در 

می‌نویسد؟ چرا کتاب نوشتن برایش مهم است.

احمد  دهقان
»آدم‌هـــای داســـتان جنـــگ تـــا وقتـــی ملموس نشـــوند، ادبیـــات جنگ هیچ 
فایده‌ای ندارد. تا وقتی که تاثیرگذار نباشـــد، به هیچ نمی‌ارزد.« »ضدجنگ 
در جایی اتفاق می‌افتد که مردم از جنگ پشـــیمان باشـــند. در آلمان بعد از 
جنگ‌جهانی دوم، گروه 47 که تشکیل می‌شود، هانریش بل و عده‌ای دیگر 
عضو آن گروه بودند، ادبیات ضدجنگ را تبلیغ می‌کردند، پشـــیمان بودند، 
کشور آنها تبدیل به ویرانه شده بود. ادبیات ضدجنگ آنجا شکل می‌گیرد.« 
نام احمد دهقان با داستان‌های جنگ گره خورده است. خیلی اهل گفت‌وگو 
نیســـت و بیشـــتر ترجیحش این است که بنویسد، اما وقتی اسامی کسانی را 
شنید که با آنها گفت‌وگو کردیم، قبول کرد برای گفت‌وگو بیاید. دوساعتی در 
قالب آن گفت‌وگو صحبت کردیم و گپ‌وگفت حاشیه‌مان هم یک‌ساعتی 
طول کشید. اولین رمانش با عنوان »سفر به گرای 270 درجه« در سال ۱۳۷۵ 
منتشر شد. دوسال بعد همین رمان ابتدا به‌عنوان یکی از آثار برگزیده ۲۰ سال 
ی معرفی  داستان‌نویسی و مدتی بعد به‌عنوان برگزیده ۲۰ سال ادبیات پایدار

شد. کتاب مهمی که شاید نظیرش در رمان‌های دفاع مقدس پیدا نشود. 

احسان رضایی 
بــزرگ و دورهمی‌هــای خانوادگــی شــروع  کتابخوانــی برایــش از خانــه مادر
می‌شــود و به‌گفتــه خــودش چــون شــلوغ می‌کــرد، خانــواده تصمیــم می‌گیــرد 
کتش کننــد و همیــن باعــث می‌شــود تــا وارد  تــا بــا دادن یــک کتــاب بــه او ســا
ی  دنیــای کتابخوانــی شــود. احســان رضایــی نویســنده اســت و روزنامه‌نــگار
کــه  یــت اســت. معتقــد اســت  کــرده. کتــاب همیشــه برایــش در اولو هــم 
ــی به‌صــورت جــدی برایــش از بعــد دانشــگاه شــروع شــد. از رمــان  کتابخوان
خوانــدن لــذت می‌بــرد. آثــار ژول ورن از اولیــن کتاب‌هایــی بــود کــه خوانــد. 
ی و اخــوان ثالــث برایمــان می‌گویــد. شــعر و ادبیــات برایــش  از حســین منــزو
مهــم اســت. از ادبیــات دنیــا صحبــت می‌کنــد و از آلمــان و فرانســه و روســیه. 
یــا  گــر یــک داســتان فانتــزی در ثر عاشــق ادبیــات فانتــزی اســت و می‌گویــد ا
باشــد، حتمــا بــه آن دســت پیــدا می‌کنــم. دنیــای کتــاب بــرای او آنقــدر 
جذابیــت دارد کــه بــا وجــود همــه ایــن کتــاب خواندن‌هــا امــا هنــوز خــودش 
یــد می‌خواهــم وقتــی بــزرگ  را یــک کتابخــوان حرفــه‌ای نمی‌دانــد و می‌گو

شــدم، کتابخــوان شــوم... .

محمدکاظم کاظمی
ــرای  ــی ب ــا وقت ــود ت ــار ب ــن ی ــا م ــز ب ــگار همه‌چی ــد و ان ــی می‌کن ــهد زندگ مش
یــد فــردا بــه تهــران می‌آیــم و حتمــا بــه شــما هــم  گفت‌وگــو زنــگ زدم بگو
کــه  اســت  افغانســتانی  کاظمــی، شــاعر  ســری می‌زنــم. محمدکاظــم 
بزرگــش، پــدرش و برخــی دیگــر  سال‌هاســت در تهــران زندگــی می‌کنــد. پدر
کــه  گفت‌وگویــی  از اعضــای خانــواده‌اش نگاهــی بــه شــعر داشــته‌اند. 
ــه جلســه  گــر نمی‌خواســت ب داشــتیم حــدودا دوســاعتی طــول کشــید و ا
بعــدی‌اش برســد، حتمــا بیشــتر بــا او صحبــت می‌کردیــم. خاطراتــی از 
کــه بــرای آنهــا داشــته و به‌گفتــه  یــد و شــعرخوانی‌هایی  پــدرش می‌گو
ــاد گرفتــه اســت. از حافظ‌خوانــی  خــودش ارائه‌هــای ادبــی را از پــدرش ی
و فردوســی‌خوانی بــا پــدرش تــا خاطراتــی کــه در ایــن ســال‌های حضــور 
یــد  در ایــران داشــته اســت. از بیدل‌دهلــوی برایمــان می‌خوانــد و می‌گو
در افغانســتان بــودم خیلــی بیــدل نمی‌خوانــدم امــا در ایــران ایــن علاقــه 

ــد.  ــتر ش ــم بیش برای

صادق علیزاده 
کتــاب جذابیت‌هــای خــودش را دارد و انــگار آدم را وارد  ی  خبرنــگار
دنیــای دیگــری می‌کنــد، در یــک قســمت از ایــن مجموعــه پادکســت 
کارشــناس حــوزه  مضمــون ســراغ محمدصــادق علیــزاده، خبرنــگار و 
ی کتــاب، روابط‌عمومــی در ایــن حــوزه،  کتــاب رفتیــم؛ کســی کــه خبرنــگار
... در کارنامــه تجربه‌هــای اوســت.  ی کتابــی، کتابفروشــی و برنامه‌ســاز
همــه ایــن تجربه‌هــا آنقــدر برایــش دوست‌داشــتنی بــوده کــه وقتــی از آنهــا 
صحبــت می‌کنــد، هیجــان در صدایــش مــوج می‌زنــد و معتقــد اســت 
کــه همیشــه دوســت داشــته تــا تجربه‌هــای جدیــد را داشــته باشــد. از 
نشــر خصوصــی و دولتــی صحبــت می‌کنیــم و ایرادهــای حــوزه نشــر کــه 
خیلی‌هــا از آن غافلنــد. از تبعیدگاهــی کــه در حــوزه نشــر رقــم می‌خــورد 
ــرای هیــچ کــس ایــن حــوزه  ــه آن وارد می‌کننــد و انــگار ب و هــر کســی را ب
کــه دلســوز نــدارد. از  مهــم نیســت و شــاید مهم‌تریــن نکتــه ایــن باشــد 
جوایــز ادبــی مخصوصــا جایــزه ادبــی جــال آل‌احمــد صحبــت می‌کنــد 

و حواشــی‌ای کــه نســبت بــه آن وارد اســت. 

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ


